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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرین

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام یوم الدین
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم.

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکریم:

وا وَ كانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُنَ ﴿ ا صَبََُ مْرنِا لمََّ
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ای قرار دادیم که هاز آنها ائمّ  1﴾وَ جَعَلنْا منِهُْمْ أ

 آیات ما ایقان داشتند.علتّ آنکه آنان صبر کردند و قبلاا بهکنند، بهبه امر ما هدایت می

 اولین ویژگی امام علیه السلام: هدایت بأمرالله
شود که با ائمّه یک صفتی را ملازم قرار داده است و آن هدایت به امر اللَه در اینجا ملاحظه می

وَ وهََبنْا لََُ إسِْحاقَ ﴿آیه دیگر این نکته مشهود است در قصّه حضرت ابراهيم فرماید: است کما آنکه در 
وحَْينْا إلََِهِْمْ فِ 

َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
عْلَ الْْيَْْاتِ وَ إقِامَ وَ يَعْقُوبَ نافلِةًَ وَ كُُلّا جَعَلنْا صالِِيَِن وَ جَعَلنْاهُمْ أ

لاةِ وَ إيِتاءَ  كاةِ وَ كانوُا لََاعابدِِينَ  الصَّ  2﴾الزَّ

شود که با ائمه یک صفت ملازم ذکر فرموده است، و یا به عبارت دیگر در اینجا نيز ملاحظه می
، پس در امامت باید اوّلاا عنوان هدایت «ائمّه»مانند جمله تفسيریه است برای « یهدون به امرنا»جمله 

ا این هدایت بأمر اللَه بود ه باشد یعنی امام کسی است که به امر خدا مردم را هدایت کند، و مراد باشد، ثانيا

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ فسَُبحْانَ ﴿از امر خدا همان است که حقيقتش را در آیه: 
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذِا أ

َ
إنَِّما أ

ِ شَْ 
يِ بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُل  بيان کرده است. 3﴾ءٍ وَ إلََِهِْ ترُجَْعُونَ الََّّ

گوید که اراده کند چيزی را، به او میاست که زمانیاین است و غير از این نيست که امر خدا آن
شود، پس منزّه است و مقدسّ، آن خدائی که ملکوت هر موجودی در دست هست شو، پس هست می

 اوست و بازگشت مردم به سوی او.

مْرُنا إلََِّّ واحِدَةٌ كََمَْحٍ باِلْْصََِ ﴿و نيز در آیه: 
َ
و نيست امر ما مگر یکی، مانند چشم بر هم  4﴾وَ ما أ

 گذاردن، بيان کرده است.

 معنای عالم أمر و خلق
شود که امر خدا تعددّ ندارد، یکی است، و علاوه زمانی و مکانی از این آیات اوّلاا استفاده می

ا امر او همان ار کند و اده اوست که به مجرد اراده؛ موجود لباس هستی و وجود بر تن مینيست؛ و ثانيا
آن همان ملکوت هر موجود است. چون خدا بخواهد موجودی را ایجاد کند بامر خود، که همان ملکوت 

                                           
 .2٤ـ آیه  ٣2سوره السجّدة:  1

 .٧2و  ٧٣ـ آیه  21سوره انبياء:   2

 .٨2و  ٨٣ـ آیه  ٣٦سوره یس:  3

 .٥٠ـ آیه  ٥٤سوره قمر:  4
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وجود ميآورد، و معلوم است که امر همان جنبه ثبات است در مقابل خلق که آن موجود است، آن را به

مْرُ تبَارَكَ الَلَُ ربَُّ العْالمَِينَ ﴿وال و کون و فساد است. جنبه تغيير و ز
َ
لَّ لََُ الْْلَقُْ وَ الْْ

َ
 1﴾أ

بنابراین موجودات دو وجهه دارند: یک وجهه خلقی که همان تغيير و فساد و تدریج و حرکت در 
ی را که آنها مشهود است و یک وجهه امری که در آن ثبوت و عدم تغيير خواهد بود. آن جنبه امر

ملکوت گویند، حقيقت و واقعيت موجودات است، که این جنبه خلقی باو قائم است و با تغييرات و 
 کند.تبدیلاتی که در این جنبه مشهود است آن جنبه تغيير و تبدیل پيدا نمی

 هدایت تکوینی امام علیه السلام نسبت به همه موجودات
د، یعنی با ملکوت موجودات سر و کار داشته، و هر بنابراین ائمّه که هدایت به امر اللَه ميکنن

کنند؛ و به کمال خدا سوی خدا هدایت میموجودی را از جنبه امری او نه تنها از جنبه خلقی او، به
 رسانند.می

سوی خدا قلب موجودات در دست امام است، و از نقطه نظر سيطره و احاطه بر قلب، آنان را به
 کند.هدایت می

خدا هدایت ميکند، به امر ملکوتی که هميشه با آن موجود و ملازم است مردم را به پس امام که
کند؛ و این در حقيقت ولایتی است به حسب باطن در ارواح و قلوب موجودات نظير ولایتی هدایت می

 که هر یک از افراد بشر از راه باطن و قلبش نسبت به اعمال خود دارد؛ این است معنی امام.

 دیگر مقام امامت: صبر و یقین دو ویژگی

وا وَ كانوُا بآِياتنِا ﴿و امّا در آیه شریفه علتّ موهبت این منصب را اینطور بيان کرده است:  ا صَبََُ لمََّ
 2﴾يوُقنِوُنَ 

یکی صبر است در راه خدا، و منظور از صبر، استقامت و ایستادگی است در تمام امتحانات و 
آید، و دیگر آنکه قبل از آن به مرحله مراد برای او پيش میت و وصول بهابتلائاتی که بنده در راه عبودی

 یقين رسيده باشند.
نماید، صاحب بينيم که علامت یقين را کشف حجب ملکوتيه معرّفی میدر آیاتی از قرآن مجيد، می

ی یقين کسی است که حقائق موجودات و ملکوت آنان را ادراک کند، و محجوب کسی است که پرده رو

وَ كَذلكَِ نرُيِ إبِرْاهيِمَ مَلكَُوتَ ﴿قلب او گرفته و او را از مشاهده انوار ملکوتيه باز دارد مانند آیه: 
رضِْ وَ لَِكَُونَ مِنَ المُْوقنِيِنَ 

َ
ماواتِ وَ الْْ ها و زمين را نشان طور ما به ابراهيم ملکوت آسمانو این 3﴾السَّ

 دادیم و برای آنکه از صاحبان یقين بوده باشد.
رساند که نشان دادن ملکوت آسمان و زمين مقدمه افاضه یقين بر قلب ابراهيم بوده این آیه می

 است و روی این زمينه یقين از مشاهده انوار ملکوتيه جدا نخواهد بود.

وُنَّ الَْْحِيمَ ﴿د آیه و مانن دانستيد مانند نه چنين است، اگر شما می 4﴾كَُلَّّ لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الَْقَيِِن لتََََ

ا دوزخ را میعلم و دانستن صاحبان یقين، در این دیدید، و حقيقت جهنم را که ملکوت افعال صورت حتما

                                           
 .٥٤ذیل آیه  ٧سوره اعراف:  1

 .2٤ذیل آیه  ٣2سوره سجده:  2

 ٧٥ـ آیه  ٦سوره انعام:  3

 ٥و  ٦ـ آیه  1٠2سوره تکاثر:  4
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 د.نمودیزشت، و معاصی إلهی و نفس امّاره است مشاهده می

 مقرّبون و ویژگی بارز آنها

بوُنَ ﴿و مانند آیه  درْاكَ ما عِلليُِّونَ كتِابٌ مَرقْوُمٌ يشَْهَدُهُ المُْقَرَّ
َ
برْارِ لفَِِ عِلليِليَِن وَ ما أ

َ
نه  1﴾كَُلَّّ إنَِّ كتِابَ الْْ

عالی که نامه عمل و حقائق کردار افراد پاک و صالح العمل در مکان مرتفع و چنين است، به درستی
دانی عليون چيست؟ عالمی است ملکوتی که آن عبارت است از ثبت قرار دارد، و آن عليون است. می

 و ضبط اعمال صالحه، و آن در حضور و شهود مقرّبين درگاه خدا است.
شود که مقرّبون که همان صاحبان یقينند، افرادی هستند که به ملکوت و از این آیات استفاده می

سته، و قلبشان از جنبه مشاهده خلقی عبور نموده است، آنها از خدا محجوب نيستند، و حقائق عالم پيو
حجاب قلبی که عبارت است از جهل و معصيت و شک و نفاق در آنها نيست، آنها صاحبان یقينند که 

 بينند؛ کما آنکه حقائق ملکوتيه اشرار و اهل معاصی راعليون و حقائق ملکوتيه ابرار و اخيار را می
 کنند.که عبارت از جحيم است نيز مشاهده می

ا باید دارای مقام یقين باشد، و عالم ملکوت بنابراین امام که هدایت به امر ملکوتی می کند، حتما
بر او منکشف بوده باشد، و متحقق به کلمات اللَه بوده باشد، و چون ذکر شد که ملکوت همان وجهه 

مْرنِا﴿: باطنی موجودات است پس این آیه شریفه
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
رساند که هر چه به خوبی می ﴾وَ جَعَلنْاهُمْ أ

راجع به امر هدایت است، که عبارت از قلوب و اعمال بوده باشد باطن و حقيقت او در دست امام است؛ 
 ای از او غائب نخواهد بود.و وجهه ملکوتی و امری آن حاضر در مشهد امام بوده، لحظه

 رالمؤمنین به مقام امامت و ولایتتحققّ أمی
اند مجموعا دلالت بر این درجه برای حضرت القابی که حضرت رسول اللَه به أميرالمؤمنين داده

 کند،أميرالمؤمنين عليه السّلام می

تی ليفهتی عهلی امَّ تی وه انْته خه  ای 2قندوزی روایت کند که آن حضرت فرمودند: یا عهلِیُّ انْته تبُْرِءُ ذِمَّ

! باید دانست که مقصود از کنی، و جانشین من بر امت من هستیعلی تو هستی که ذمه مرا ابراء می
ابراء ذمه این نيست که علی أميرالمؤمنين من باب مثال چند درهم قرض رسول اللَه را بپردازد، بلکه 

رسانم، و آنها را به ام که اداء رسالت کنم و حقّ را به مردم باست که عهدی که با خدا بستهمنظور آن
کنی، و برای انجام این منظور کمر سوی خدا هدایت کنم، ای علی! تو هستی که این دین را ادا می

ای! و به واسطه نفس قدسيه خود با قلوب و ارواح بنی آدم از باطن، و با زبانها و افعال آنها در بسته
 ظاهر سر و کاری داری!

تو هستی که دین کند که یا عهلِیُّ انْته تهقْضی دهینی، دلالت میو نظير همين معنی است روایاتی که 

 3، و این دسته از روایات نيز بسيار است.کنیمرا ادا می

 حدیث انس راجع به ولایت أمیر المؤمنین
قال رسول اللَه صلی ابو نعيم حافظ اصفهانی و شيخ الاسلام حموینی از انس روایت کنند که گفت: 

ا،  :اللَه عليه و آله ضوئا کعهتهينِ یا انسُ! اسْکبْ لی وه لیّ ره  .ثمَُّ قامه فهصه
: ، وه قائدُ الْغرُِّ  ثمَُّ قاله ، وه سهيدُ الْمُسلِمينه نْ یدخُْلُ عهلهيک مِنْ هذها الْبابِ، اميرُالْمُؤمِنينه ل مه یا انهسُ اوَّ

. صينه ، وه خاتهمُ الْوه لينه  الْمُحجَّ

                                           
 2٠الی  1٨ـ آیات  ٨٣سوره مطففين:  1

 .٣٤٨ینابيع المودة، ص  2

 .1٣6-1٣1امام شناسی ج اول، ص   3
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، فهقاله قاله انهسُ قلُتُ: اللّهُمَّ اجْعه  جُلاا مِنه الانْصارِ، وه کتهمْتهُُ، اذْ جاء عهلِیٌّ نْ هذا یا انهسُ؟لْهُ ره  : مه
لِیِّ  قه عه جْهِهِ، وه یمْسهحُ عهره جْهِهِ بوِه قه وه عهله یمْسهحُ عهره ، فهقامه مُسْتبْشِراا فاعْتهنهقهه، ثمَُّ جه جْهِهِ،فهقلُْتُ عِلیٌّ  بوِه

: نهعْته بی مِنْ قهبْلُ  قاله عهلِیٌّ ا ما صه نهعْته شهيئا أیتکُ صه ِ لهقهدْ ره سوله اللَه  یا ره

: وْتی، وه تبُهينُ لههُمْ ما اختهلهفوُا فيه بهعْدی قاله وه ما یمْنهعنُی وه انْته تؤُدیّ عهنیّ، وه تسُْمِعهُُمْ صه
1 

خاست و دو رکعت سپس بر آب وضوئی برای من مهیا کن!گوید رسول اللَه به من فرمود: انس می
 نماز گذارد.

شود، امیر و سالار مؤمنین و ای انس! اوّلین کسی که از این در بر تو وارد میسپس فرمود: 
های بهشت که در غرفات آمنه پروردگار جای آقا و مولای مسلمین، و پیشوای شرفاء و تابنده چهره

 دارند، و خاتم اوصیاء من خواهد بود.
وردگار! او را مردی از انصار قرار بده، و این دعا را از رسول اللَه من با خود گفتم: بار پر

عرض کردم علی است،  : ای انس کیست؟مخفی داشتم، که ناگهان علی وارد شد، حضرت فرمود
گردن او انداخت، و صورت به صورت او تر برخاست، و دست بهای هر چه تمامحضرت با شادمانی

نمود، و عرق علی را با صورت خود مسح ورت او مسح میميسود، و عرق صورت خود را به ص
 نمود.می

! امروز کاری دیدم که با من کردی، که تا به حال چنین ننموده بودی؟گوید: علی می  یا رسول اللَه
دارد مرا از این گونه رفتار درباره تو؟ تو هستی که دین مرا ادا چه باز میحضرت فرمود: 

وجود آید، حقّ را برای آنان ن برسانی، و در اختلافاتی که بعد از من بهکنی، و صدای مرا به جهانیا

 2.آشکارا گردانی

                                           
عن الحافظ ابی نعيم فی حليته و  21صفحه « مطالب السؤول»و « فوائد السمطين»و  ٦٣صفحه  1.حلية الاولياء، ج  1

از ابن شاذان از طریق عامه با اسناد خود از انس  1٨آورده است، و ليکن در صفحه  1٦صفحه « غایة المرام»نيز در 
گوید که حضرت فرمودند: انت مِنّی تؤدیّ عنیّ، و تؤدی دینی، و تبلغ لاف تعبيراتی و در ذیلش میکند با اختنقل می

: اما انت تبلغ الرساله قال: بلی و لکن تعلم الناس من بعدی تاویل القرآن ما  رسالاتی، فقال علی عليه السلام یا رسول اللَه
 بحث خواهيم کرد.« امام شناسی»ر جلد دوم لا یعلمون و تخبرهم بذلک. و ما مفصلاا از این حدیث د

 گرداوری شده است. 1٣٧-1٣1این مقاله از کتاب امام شناسی ج اول، ص  2
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